
کافــران  میــان  در  مســلمانان 
می توان شــمرد، اما روز]ی[ باشــد 
که مسلمانان غالب شوند و چنان 
شود که کافران در میان مسلمانان 
بتــوان شــمرد از اندکــی ایشــان. 
و حــال همچنــان بــود کــه چــون 
مسلمانان بر کافران غالب شدند، 
گروه گروه می آمدند و بر دست شیخ 
 ـقدّس الله روحه العزیــز ـ مســلمان 
می شــدند تــا چنان شــد کــه همۀ 
گبران این نواحی مسلمان شدند.12

زردشــتیان کــه شــرایط خــود را نامســاعد 
می دیدند، دســت به دامان آل بویه شــدند. 
فخرالملــک وزیــر بویه ای نیــز برای اطــلاع از 
چگونگــی اوضــاع، شــیخ را از کازرون احضار 
کــرد و آزادی او را به تــرک مخاصمه در منطقۀ 
کازرون مشــروط کرد اما روابط میان مریدان 
شــیخ و زردشــتیان هر روز تیره تر می شــد. از 
این رو شــیخ چند نوبت مورد سوءقصد واقع 
گردید.13 ابواسحاق که این جهاد و جانبازی را 
مایۀ مباهات و نجاتِ اخروی خود می دانست، 
وصیت کرد تا هنگام مرگ، سیاهه ای را از نام 
کسانی که به دست او اسلام آوردند، به همراه 

تیری کــه از خصم به ســوی او رها شــده بود، 
در ســفر آخرتش همراه او در گور بگذارند. به 
دستور او ورقۀ نام ها را روبه رو و تیر را بر پشتش 

قرار دادند.14
 

ادامۀ راه شیخ مرشد
پس از شیخ مرشد، شــاگردان و هوادارانش 
طریقت او را ادامه دادند امــا پرآوازه ترین فرد 
در میان اولیای این طریقت، شیخ امین الدین 

بلیانی بود.
 668 حــدود  در  امین الدیــن  شــیخ 
قمری در روســتای بلَیــانِ کازرون زاده شــد. 
در هشت ســالگی قــرآن را نزد شیخ الاســلام 
نورالدین فراگرفت و از کودکی تحت تعلیمات 
پــدرش زین الدیــن علــی، فرزنــد خواجــه 
امام الدین مســعود بلیانی و عمویش شــیخ 
اوحدالدین عبدالله با ذکــر و ریاضت و دانش 
آشنا شد و از محضر فقیه عثمان کهفی و مولانا 
رشیدالدین احمد، فقه و حدیث را فراگرفت.15 
ســپس برای تحصیل مدتی به شــیراز رفت و 
در چهارده ســالگی در حالــی کــه از عمویش 
خرقه دریافت کرده بود، به کازرون برگشــت 
و خانقاهــی دایــر کــرد و بــه تربیــت مریدان 

پرداخت.16 به خاطر ارادتی که امین الدین به 
شیخ ابواسحاق کازرونی داشت، عمارت های 
زیــادی مانند ســقایۀ مرشــدی، دارالشــفای 
مرشدی، دارالحدیث شمسیه و دارالعابدین 
را به نام او بنا کرد17 که هم مأمن و پناهی برای 
عموم مردم بود و هم مراکز تبلیغی و آموزشی 

به حساب می آمد.
 

برج اولیا
شــکوفایی اقتصــادی کــه از عصــر آل بویه در 
مناطق شــیراز و کازرون پدید آمــد18 موجی از 
مهاجرت دانشــمندان، محدثــان، صوفیان 
و شــکل گیری حلقه های تدریس و مناظره را 
در پی داشــت.19 بزرگان بســیاری با این موج 
به فارس آمدند و نوعــی حوزۀ علمیۀ حدیثی 
در ارتباط با حرمین و شــام و مصر در این دیار 
ایجاد شــد که جریــان تصــوفِ فــارس نیز در 
سایۀ آن متولد گشــت. در همین روزگار و در 
چنین بستری بود که آثار ارزشمندی به مانند 
المنتقــی فی ســیر مولــد المصطفــی، نهایه 
المسئول فی الروایه الرســول و سیرۀ عفیفی 
در فارس بــه رشــتۀ تحریر آمــد؛ کتاب هایی 
بــا موضوع حدیــث و ســیرۀ نبــوی آمیخته با 
بافتــارِ صوفیانــه و متناســب با فهــم و ذائقۀ 
مخاطب ایرانــیِ آن عصر کــه در خانقــاه و در 
خلال جلســات درس و وعظ به آنها پرداخته 

می شد.20
شاید بتوان تأسیس مسجد به دست شیخ 
مرشد را )371 ه.ق(، نقطۀ آغازی برای فعالیت 
اجتماعی جدی متصوفه در فارس به حساب 
آورد.21 چندی بعد، شــیفتگان و دلباختگانِ 
آوازۀ شیخ از اطراف و اکناف به کازرون آمدند و 
او محلی را به نام »تحت السراج« )زیر چراغ( به 
پذیرایی از میهمانان اختصاص داد.22 به مرور 
کار شــیخ چنان بالا گرفــت کــه از کازرون، به 
امور 65 خانقاه رســیدگی می کرد.23 نذوراتِ 
فراوانِ خانقاه ها شیخ مرشد را بر آن داشت تا 
علاوه بر ارشاد و تذکیر، این بار در قامت شیخِ 
غــازی به جهــاد علیه زردشــتیان و ترســایان 

منطقه برخیزد. 
زردشــتیان که در کازرون موقعیتی ممتاز 
و بــا حکومــت آل بویــه نیــز روابــط خوبــی 
داشــتند، بــرای در امان مانــدن دو آتشــکدۀ 
»چفته« و »کلازن« ناگزیر از جنگ یا پرداخت 
جزیه به شــیخ بودند.24 ایــن درآمدها صرف 
بهبود تشکیلات و شــبکۀ خانقاهی می شد. 
خانقاه های مرشدی مجموعۀ کاملی را در بر 
می گرفت که تمام مایحتاج مــادی و معنوی 
پیروان را در خود جای داده بــود؛ از جمله در 
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